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رخداد حادثه ها

دستگیري جیب بر حرفه اي
شرق: رئیس پایگاه ســوم آگاهي تهران بزرگ  �

از دســتگیري یــک جیب بر حرفه اي کــه با کارت 
عابربانک شهروندان به خریدهاي میلیوني دست 
زده بود خبر داد، در بیشــتر موارد مال باخته هاي 
ایــن پرونده، رمــز عابربانــک خود را کنــار کارت 

نگهداري مي کردند.
ســرهنگ کارآگاه کامیار چهــري گفت: مدتي 
پیش فردي بــا مراجعه به این پایگاه اعلام کرد از 
کارت عابربانکش مبالغي به حساب دیگري واریز 
شــده اســت، بدون اینکه او از ماجرا خبر داشته 
باشــد. این فــرد مدعي بود با بررســي کارت هاي 
عابربانکش متوجه شــده است یکي از کارت هاي 
عابربانــک خود را مدتي پیش گم کرده اســت. با 
بررســي هاي صورت گرفتــه ازســوی کارآگاهان، 
فــردي که پول هــا از کارت مال باخته به حســاب 
او واریز شــده بود، شناســایي و مشخص شد او از 
این ماجرا هیچ خبري نداشــته اســت. وقتي از او 
بازجویي انجام گرفت، مشخص شد کیف پول این 
فــرد  که حاوي کارت هاي عابربانکش نیز بوده در 
شــلوغي یکي از ایســتگاه هاي اتوبوس BRT به 
سرقت رفته اســت. این فرد در این زمینه مدارکي 
نیز تحویل کارآگاهان داد. همچنین مشــخص شد 
که این فــرد فراموش کرده بــود کارت عابربانک 

خود را بسوزاند.
ســرهنگ چهري افزود: در ادامه مشخص شد 
به تازگــي واریزهایــي از این کارت به حســابي که 
از بانکي داخــل زندان تهران بزرگ افتتاح شــده 
بود، انجام شــده اســت. به همین دلیل صاحب 
این حســاب از زندان به پلیس آگاهي منتقل شد. 
متهم بــا توجه به مدارک موجــود در پرونده لب 
به بازگویي واقعیت گشــود و اعتــراف کرد که با 
فرد دیگــري از جیب بران حرفه اي پایتخت به نام 
مهدي در ارتباط بوده و سرقت هایي را که این فرد 

انجام داده، به نوعي پول شویي کرده است.
این مقــام قضائــي ادامــه داد: کارآگاهان در 
ادامه با مشخص شدن هویت مهدي، مخفیگاه او 
را شناســایي کردند و با دســتگیر کردن این مرد، او 
را به بازداشتگاه پایگاه ســوم آگاهي تهران بزرگ 
منتقل کردند. متهم با هماهنگي هاي انجام شــده 
از ســوي مقام  قضائي، تحت بازجویي قرار گرفت 
و صراحتا به ۲۰ فقره ســرقت از نوع جیب بري در 
ایستگاه هاي اتوبوس هاي BRT، به ویژه در ساعات 

شلوغي شهر اعتراف کرد.
سرهنگ کارآگاه چهري با اشاره به اینکه تاکنون 
دو نفــر  به طرح شــکایت از متهــم پرداخته  اند، 
عنــوان کرد: یکي از دو مال باخته شناسایي شــده، 
رمــز کارت عابربانک را که بــراي کارهاي روزمره 
شرکتشان استفاده مي کرد، همراه کارت عابربانک 
خود نگه مي داشــت که متهم موفق شده بود با 
اســتفاده از همین رمز ۱۷ میلیون تومان به کارت 

دیگري جابه جا کند. 
رئیس پایــگاه ســوم آگاهي تهــران بزرگ در 
پایان با اشــاره به نزدیک شــدن ایام پایاني سال و 
شلوغي هاي مراکز خرید به شهروندان هشدار داد: 
در محیط هاي شلوغ مانند ایستگاه هاي اتوبوس و 
BRT مراقبت هاي لازم را به عمل آورید و نســبت 
بــه نگهــداري و حفظ رمــز کارت عابربانک خود 
کوشــا باشــید تا از طرف افراد فرصت طلب مورد 

سوءاستفاده قرار نگیرید.

شناسایي و انهدام 
باند جعل و کلاهبرداري

شــرق: باند بزرگ جعل که بــا غصب عناوین  �
انتظامــي و جعل بیش از صد مهر ســازمان هاي 
دولتي، اقدام به کلاهبرداري از شهروندان مي کرد، 
متلاشــي شــد. ســرهنگ موســوي رئیس مرکز 
عملیات پلیس امنیت عمومي پایتخت در تشریح 
این خبر گفت: پس از دریافت اخبار مردمي مبني 
بر فعالیت مشکوک فردي مأموران مرکز عملیات 
پلیس امنیت عمومــي پایتخت با رصد اطلاعاتي 
متهم اصلي و همدســتان این باند ســازمان یافته 
که در ســطح وســیع انواع جرائم مرتبط با جعل 
و کلاهبرداري را مرتکب شده اند، شناسایي کردند.

وي توضیــح داد: متهم اصلــي این پرونده که 
فردي ۴۱ساله است با جعل عنوان سرهنگ نیروي 
انتظامي و سوءاســتفاده از اعتماد مردم به پلیس، 
اقدام بــه جعل انواع مــدارک دولتــي از جمله 
کارت شناسایي ناجا، شناسنامه، مدارک تحصیلي، 

گواهینامه، اجاره نامه منزل و... کرده است.
ســرهنگ موســوي گفت: این متهــم در یک 
مورد کلاهبــرداري، به یکي از شــهروندان وعده 
برنده شــدن در یــک مزایده ســازماني با موضوع 
هفــت هزار دســتگاه موتورســیکلت ســنگین و 
چندین خودروی لنکروز را داده و از وي مبلغ ۵۰۰ 
میلیون تومان پیش پرداخت بابت برنده شــدن در 

این مزایده، دریافت کرده بود.
رئیس مرکــز عملیات پلیــس امنیت عمومي 
پایتخــت اضافه کــرد: ایــن متهم بــا حضور در 
برخي مراســم هاي مختلف و اماکــن عمومي از 
جمله مدارس با لباس نیــروي انتظامي با درجه 
ســرهنگي، ســخنراني و توصیه هاي پلیسي ارائه 

مي کرد.
ســرهنگ موســوي گفت: با توجــه به حجم 
بالاي مهرها و اســناد کشف شــده از ایــن باند، به 
احتمال زیاد، اعضاي این باند از شهروندان زیادي 

کلاهبرداي کرده  اند.

 ۸ کشته بر اثر واژگونی اتوبوس 
در اتوبان قم

معاون عملیــات امداد و نجــات جمعیت هلال  �
احمــر از واژگونی مرگ بــار اتوبوس مســافربری در 
اتوبان قم - تهران خبر داد. شــاهین فتحی دراین باره 
گفت: حوالی ساعت ۷:٤۰ دیروز یک دستگاه اتوبوس 
مســافربری با ۴۴ مســافر در حال حرکت در کیلومتر 
۴۸ اتوبان قم-تهران بود که واژگون شــد. وی با بیان 
اینکه در این حادثه ۳٦ نفر مجروح و به مراکز درمانی 
منتقل شدند، گفت: متأسفانه هشت نفر نیز جان خود 
را از دســت دادنــد. به گفته وی علت ایــن حادثه از 
ســوی عوامل پلیس راه بررســی و اعلام خواهد شد. 
سرهنگ نادر رحمانی، رئیس مرکز فرماندهی و کنترل 
ترافیک پلیــس راهور ناجا، درباره ایــن حادثه گفت: 
اتوبــوس از نــوع «ولوو» و در حال حرکــت از کرمان 
به تهران بود و گرچه ســرعت مجاز داشــته اما بنا بر 
تشخیص کارشناســان پلیس راهنمایی و رانندگی به 
دلیل خســتگی و خواب آلودگی راننده، واژگون شــده 
اســت. به گفته وی، راننده در میان جان باختگان این 

حادثه است.

جعل برند روغن موتورهاي معتبر
شــرق: ســه متهم که روغن موتورهاي قلابي را  �

با جعــل برندهاي معتبر مي فروختند توســط پلیس 
آگاهــي تهران بزرگ شناســایي و بازداشــت شــدند. 
مدتي پیش نماینده یکي از شــرکت هاي معتبر ایراني 
در زمینه تولید روغــن موتور، با مراجعه به این پایگاه 
شــکایتي را در زمینه جعــل برند روغــن موتورهاي 
شرکت خودشان در بشکه هاي ۲۰لیتري و ۲۲۰لیتري 
مطرح کرد. در ادامه مأموران این پایگاه براي شناسایي 
افراد جاعل وارد عمل شــدند و مشخص شد افرادي 
در پوشش یک شــرکت روغن موتورهاي نامرغوب را 
در بشــکه هایي که جعل شده برندهاي معتبر موجود 
در بازار هستند، پخش مي کنند. با توجه به سرنخ هاي 
اولیه از چند فروشــگاه، بالاخره آدرسي مربوط به یک 
کارگاه در امین آبــاد تهران به دســت آمد. با مراجعه 
کارآگاهــان پایگاه نهم پلیس آگاهــي تهران بزرگ به 
کارگاه موردنظر، مشخص شــد افرادي با به کارگیري 
پسران نوجوان از اتباع خارجي در این کارگاه مشغول 
به ریختن روغن موتورهاي بي کیفیت در بشــکه هاي 
جعلــي برندهــاي معتبر موجــود در بازار هســتند. 
تحقیقات تکمیلي کارآگاهان در این کارگاه مشــخص 
کرد فــردي با همدســتي دو نفر دیگر ایــن کارگاه را 
تشکیل داده  اند و با پرکردن روغن موتورهاي بي کیفیت 
در بشــکه هایي جعلي به حجم ۲۰ و ۲۲۰ لیتر، روغن 
موتورهــاي قلابــي را به شــکل برندهــاي معتبري 
درمي آورنــد و روانه بازار مي کنند. در این رابطه ســه 
متهم بازداشت و همگي به پایگاه نهم آگاهي تهران 
بزرگ منتقل شدند که با تشکیل پرونده اي در این زمینه 
در شعبه هفتم دادسراي شهرري بازجویي هاي اولیه 
از ایــن افراد صورت گرفت. یکي از متهمان اصلي این 
پرونــده که لیســانس حقــوق دارد در بازجویي ها به 
کارآگاهان گفت: من و همدســتانم روغن موتورهاي 
فلــه اي موجود در بازار را که همگي بازیافتي و داراي 
کیفیت پاییني بودند، خریداري مي کردیم. سپس همین 
روغن هاي بي کیفیت را درون بشکه هاي شرکت هاي 
معتبر تولید روغن موتور ایراني که آنها را از بازیافتي ها 
خریداري کرده یا بشــکه هایي که با اســتفاده از رنگ 
و شــابلون آنها را به شــکل ظرف روغــن موتورهاي 
معتبــر موجود در بــازار درآورده بودیم، مي ریختیم و 
پلمب مي کردیم. ما این بشــکه هاي روغن موتور را با 
ترفند فروش با قیمت زیر بازار به مشتریان ثابت خود 
مي فروختیم. متهم دیگر پرونــده مورد بازجویي قرار 
گرفت و مشــخص شــد وي به همراه همدست خود 
سال گذشــته همچنین اقدامات مجرمانه اي را انجام 
داده بــود که در آن پرونده به همراه همدســتش در 
کارگاهي که در اسلامشهر تشکیل داده بود، بازداشت 
شــد اما بعد از آزادي اقدام به تشکیل کارگاه جدیدي 
این بــار در امین آباد تهران کــرد و اقدامات مجرمانه 
خود را از ســر گرفت. متهم سوم نیز که داراي مدرک 
دیپلــم بود، مدعي شــد وظیفه اش تنهــا رنگ کردن 
بشــکه ها بوده است. ســرهنگ کرم یوسفوند، رئیس 
پایــگاه نهم پلیس آگاهي تهران بزرگ با تأیید این خبر 
گفت: متهمان براي انجام تحقیقات تکمیلي در اختیار 

کارآگاهان قرار گرفته اند.

آتش سوزی در بازار روز چالوس
صبــح دیروز ۱۰ باب مغازه در بــازار روز چالوس  �

طعمــه حریق شــد. یــک بــاب مغــازه در ابتدای 
ورودی بازار روز شهرســتان چالوس، بامداد جمعه 
دچار آتش ســوزی شــد که بلافاصله آتش نشانان با
چند دستگاه خودروی اطفای حریق به محل حادثه 
اعزام شــدند. نیروهای انتظامی شهرستان چالوس 
نیز در کنار آتش نشــانان در محل حادثه حضور پیدا 
کرده اند و با کنترل خودروهای عبوری از محل حادثه 
در راســتای حفظ نظم و امنیــت تلاش می کنند. این 
آتش سوزی در یک باب مغازه پارچه فروشی رخ داد 
و با وجود تلاش آتش نشــانان به سایر مغازه ها نیز تا 
حدی ســرایت و به حدود ۱۰ باب مغازه آسیب وارد 
شــد؛ اما در مدت چند ســاعت حریق به طور کامل 
مهار شد. عبداالله منتظری، فرمانده انتظامی چالوس، 
با اشــاره به اینکــه علت بروز آتش ســوزی در حال 
پیگیری است و منتظر اظهارنظر کارشناسان هستیم، 
گفــت: طبق گزارش هــای اولیه اعلام می شــود این 
آتش سوزی عمدی نبوده است و پس از بررسی های 
تیم های ارزیاب و کارشناسان، علت و میزان خسارات 

به طور دقیق اطلاع رسانی خواهد شد.

شــرق: رئیس کلانتــري ۱۶۰ خزانه از دســتگیري دو 
گوشي قاپ حرفه اي در این محدوده خبر داد.

سرهنگ چنگیز ایدون در تشریح این خبر گفت: روز 
ششم اسفند در تماس هاي مردمي با پلیس مشخص 
شــد زني جوان توسط دو گوشــي قاپ که با استفاده از 
یک دستگاه موتورسیکلت اقدام به سرقت گوشي هاي 

شهروندان مي کرده  اند هدف سرقت قرار گرفته است.
او ادامه داد: با توجه به حساســیت موضوع، سریع 

مأموران عملیــات کلانتري به محل اعزام شــدند که 
مشخص شد سارقان در حال فرار تعادل موتورسیکلت 
خــود را از دســت داده و با دیوار تصــادف کرده  اند که 
همین موجب دستگیري شان ازسوی اهالي محل شده 

است.
سرهنگ ایدون افزود: هر دو متهم به همراه شاکي 
به کلانتري منتقل شــدند و شــاکي که از هر دو متهم 
شکایت خود را مطرح کرده و روي شکایتش به شدت 

اصرار داشــت، عنوان کرد در حال صحبت با گوشــي 
خود، قصد عبور از خیابان را داشت که توسط این دو نفر 
هدف سرقت قرار گرفت. این مقام انتظامي بیان کرد: با 
تجسس بدني از دو سارق، گوشي مال باخته که آسیب 
نیز دیده بود کشــف شــد و در حالي کــه متهمان قصد 
دریافت رضایت از شــاکي را داشتند، چندین مال باخته 
دیگر ازســوی مأموران به کلانتري فراخوانده شدند که 
دو شــاکي در همان بدو ورود خود، متهمان را که ۲۷ و 

۳۰ ساله هستند شناسایي و از آنها طرح شکایت کردند. 
رئیــس کلانتري خزانه تصریح کــرد: متهمان که دیگر 
چاره اي جز اعتراف نداشتند، گفتند یک ماه است این کار 
را شروع کرده  اند و بیشتر از پنج گوشي سرقت نکرده اند. 
با وجود این، به دلیل سریالي بودن اقدامات متهمان، با 
هماهنگي قضائي هر دو نفر در اختیار کارآگاهان اداره 
هفتم آگاهي تهران بزرگ قرار گرفتند تا تحقیقات اداره 

در این زمینه تکمیل شود.

دستگیري 2 گوشی قاپ حرفه اي

شرق: مردی که گمان می کرد همســایه اش را در جریان یک درگیری به 
قتل رسانده اســت، چهار ماه فراری بود و زندگی پنهانی داشت تا اینکه 
بالاخره بعد از دســتگیری فهمید همســایه اش برخــلاف تصور او زنده 

است.
به گزارش خبرنگار ما، این اتفاق که تلفات جانی به همراه نداشــت، 
شامگاه نهم آبان امسال در شهر اصفهان رخ داد. آن روز مردی با پلیس 
اصفهان تماس گرفت و از وقوع درگیری مســلحانه ای خبر داد و گفت 
بین دو همسایه شــان در یکــی از محله های مرکــزی اصفهان درگیری 
مســلحانه رخ داده و یکی از همســایه ها با شلیک گلوله از محل فراری 

شده  است.
با حضور مأموران در محل حادثه مشــخص شــد این درگیری ســه 

مصدوم داشته که یکی با گلوله سلاح کلت زخمی شده است.
یکــی از مجروحان در بازجویی ها گفــت: در خانه بودیم که به دلیل 
حرف زدن با صدای بلند با مرد همســایه درگیر شــدیم. با شــدت گرفتن 
درگیری یکی از  ما که ســلاح کمری داشت، برای ترساندن مرد همسایه 
ســلاح را  سمت او گرفته تا مجبور شــود به خانه اش برگردد، اما ماجرا 
آن طور که انتظار داشــتیم پیش نرفت و او حاضر به رفتن از محل نشــد 
و دعوا ادامه پیدا کرد. مرد همســایه با خلع سلاح دوستم به من شلیک 

و فرار کرد.
با ادامه تحقیقات برای بازداشت مرد همسایه مشخص شد همسایه 
۴۰ســاله و همســرش بعد از درگیری محل سکونت خود را ترک کرده  و 

متواری شده اند.

ایــن در حالی بود که با انجام اقدامات درمانی هر ســه مصدوم زنده 
ماندند، اما ســرنخی برای دســتگیری مرد همسایه به دســت نیامد. با  
وجود این، تحقیقات برای شناسایی مخفیگاه او ادامه داشت. در نهایت 
بعد از چهار ماه  معلوم شد متهم فراری و همسرش به تهران آمده اند و 

در یکی از محلات جنوب پایتخت مخفیانه زندگی  می کنند.
بنابرایــن با هماهنگی قضائی و انتظامی و به دســتور ایزد موســی، 
بازپرس شعبه پنجم  دادسرای سرقت، گروهی از مأموران پلیس آگاهی 

پایتخت مأمور دستگیری او شدند و به این ترتیب متهم بازداشت شد.
متهم ۴۰ساله در تحقیقات اولیه به افسر تحقیق گفت: من غیرقانونی به 
هلند رفته بودم و بعد که به ایران آمدم، این حادثه رخ داد. مرد همســایه و 
دوستانش  معتاد به شیشه بودند و با آنها اختلاف داشتیم. ماجرای درگیری 
به دلیل رفت وآمدهای آنها بود. آنها به همســرم نیز فحاشــی  کردند. بعد 
یکی از آنها ســلاح کشــید که من درگیر شدم و سلاح را از او گرفتم و شلیک 

کردم که یکی از آنها زخمی شد و من هم فرار کردم.
این مــرد همچنین گفت: فکــر می کردم مردی که با شــلیک گلوله 
زخمی شده اســت،  مرده و من قاتل شده ام به همین دلیل فرار کردم و 
مخفیانه زندگی می کردم. هر شــب هــم  کابوس می دیدم و از قتلی که 
خیال می کردم انجام داده ام، عذاب وجدان داشتم اما الان که بازداشت 
شدم  و فهمیدم آن فرد زنده مانده و فقط زخمی شده است، دیگر عذاب 

وجدان ندارم و خیالم راحت شد.
در ادامه روند رســیدگی به پرونده متهم با قرار بازداشت به اصفهان 

فرستاده شد تا تحقیقات تکمیلی در محل وقوع حادثه انجام شود.

گفت وگو با متهم:
  از زندگی ات بگو. �

کارم خریــد و فروش خودرو اســت. یک بار ازدواج کــرده و از هم جدا 
شده ایم  و یک دختر ۱۲ساله دارم، دوباره ازدواج کرده ام.

  ماجرای سفر غیر قانونی ات به هلند چه بود؟ �
 چهــار ســال  پیش ۴۱ هزار  دلار بــه قاچاق بر دادم تا  من را به کشــور 
هلند ببرد. ســفرم ۹ ماه طول کشــید و حدود صد  کیلومتــر پیاده راه رفتم 
و بــا مهاجران غیرقانونی  دیگر از جنگل و کوهســتان عبور کردم تا به هلند 

رسیدم.
 در هلند چه می کردی؟ �

در کمپ مهاجران هفته ای ۵۸ دلار  می گرفتم. شب ها  مخفیانه از کمپ 
بیرون می آمدم و در رســتوران  کار می کردم. ماشــین می شستم و صبح به 

کمپ برمی گشتم.
  با این شیوه چقدر  به دست آوردی؟ �

۴۵۰ دلار 
  در این مدت همسرت کجا بود؟ �

یک ســال و نیم پیش، هشت ماه بعد از اینکه من به هلند رسیدم، او هم 
از طریق قاچاق پیش من آمد.

  شرایط همسرت در هلند چطور بود؟ �
زنم در هلند باردار شــد ولی به دلیل شــرایط روحی بچه مان سقط شد 
و آن  موقــع بود که به ایران برگشــتیم.  بعد هم با همســایه دعوا کردم  و 

فراری شدیم.

شــرق: جوانی که هفت ســال قبل مردی میان سال را 
به قتل رســانده  است، با گذشــت اولیای دم از قصاص 
به شــرط دریافت دیه به زندگی امیدوار شــد. در حال 
حاضر تلاش ها برای تهیه مبلــغ مورد نیاز برای نجات 

این جوان از مرگ شروع شده است.
به گــزارش خبرنگار ما، این جوان آذر ســال ۹۱ در 
حالی دستگیر شد که دوربین های مداربسته پمپ بنزین 
تصویر او را حین استفاده از کارت سوخت مقتول ضبط 
کرده  بود. این در حالی بود که شــش ماه بود تحقیقات 
برای یافتن او ادامه داشت ولی به دلیل در دست نبودن 
ســرنخ مشخصی از او، تحقیقات برای دستگیری متهم 

ماه ها طول کشید.
تحقیقات درباره  این پرونده شــهریور سال ۹۰ آغاز 
شــد. روز حادثه به مأموران پلیــس آگاهی خبر دادند 
مردی در خانه ای به قتل رســیده  است. با انتقال جسد 
به پزشکی قانونی و آغاز تحقیقات، مشخص شد مقتول 
با وجود داشــتن خانواده، تنها زندگــی می کرد و محل 
وقوع قتل نیز خانه خودش نبوده اســت. هیچ  اثری از 
عامل قتل وجود نداشــت و در صحنه جرم سرنخی که 
بتواند پلیس را به قاتل برساند، به دست نیامد تا اینکه 
مأموران متوجه شدند خودروی محمود به سرقت رفته  
اســت. با ردیابی هایی که پلیس از طریق کارت سوخت 
خودرو انجام داد، مشــخص شد این کارت سوخت یک 
هفته بعد از قتل در پمپ بنزینی اســتفاده شده  است و 
دوربین های مداربســته از کسی که از این کارت استفاده 
کرده، فیلم بــرداری کرده اند. وقتی جوان تحت تعقیب 
شناسایی و بازداشت شد، در بازجویی ها خود را مجتبی 
معرفی کرد و مدعی شــد در جریان قتــل قرار ندارد و 
اصلا چنیــن شــخصی را نمی شناســد. او گفت: برای 
بنزیــن زدن رفته  بودم که دیدم شــخصی کارتش را جا 
گذاشته اســت، آن را برداشتم و چون رمز هم نداشت، 

توانستم از آن استفاده  کنم.
ادعای این جوان  از ســوی  مأموران پذیرفته نشد و 
تحقیقــات از وی ادامه یافت تا اینکه او به قتل اعتراف 
کــرد. متهم گفت: من عاشــق تئاتر هســتم و حتی در 

کلاس هــای آمــوزش بازیگری هم شــرکت کــرده اما 
هیچ وقت نتوانسته بودم نقشی بگیرم. همیشه در پارک 
دانشــجو پرســه می زدم و تئاترهای خیابانی را تماشا 
می کردم. روز حادثه، مقتول کنارم ایستاد و سر صحبت 
را با من باز کرد. وقتی فهمید بی کار هستم، گفت برایم 
شغلی ســراغ دارد. بعد هم خواســت سوار ماشینش 
شــوم تا صحبت کنیم. او من را بــه خانه اش برد. آنجا 
بود که فهمیدم مجردی زندگی می کند. مشــروب آورد 
و با هم خوردیم. او گفت  مرکزی ماســاژور می خواهد 
و اگــر قبول کنم بــه آنجا بروم، درآمــد خوبی خواهم 
داشــت. بعد روی تخت دراز کشید و از من خواست او 
را ماســاژ بدهم تا ایرادات کارم را بگیرد. من هم قبول 
کردم. داشــتم او را ماساژ می دادم که از من درخواست 
رابطــه کرد. قبول نکردم چاقو کشــید و گفت اگر قبول 

نکنی، تو را می کشم. چاقو ضامن دار بود.
متهم ادامه  داد: برای اینکه بتوانم فرار کنم، چاقو را 
از دســتش درآوردم و چند ضربه  زدم، بعد هم سوئیچ 
ماشینش را برداشــتم و فرار کردم، در داشبورد ماشین 
دو کارت سوخت پیدا کردم که از آن استفاده می کردم.

به این ترتیب، پرونده بعد از پایان تحقیقات و صدور 
کیفرخواســت علیه متهم، برای رسیدگی به شعبه ۱۱۳ 

دادگاه کیفری  اســتان تهران فرســتاده  شــد. در جلسه 
دادگاه بعد از اینکه نماینده دادســتان تهران در جایگاه 
حاضر شد و درخواســت مجازات برای متهم را مطرح 
کــرد، با توجه به اینکه اولیای دم پیش از آن برای متهم 
درخواســت قصاص کــرده  بودند و در جلســه دادگاه 
حضور نداشــتند، متهم در جایگاه قرار گرفت. او اتهام 
را قبول کــرد و گفت: تصمیم گرفتــه ام دروغ نگویم و 
هرچند زندانیــان به من گفتند باید قتل را انکار کنی اما 

این کار را نمی کنم.
او یک  بار دیگر آنچه را در دادســرا گفته  بود، تکرار 
کــرد و گفت: مقتول من را فریــب داد. او جلوی در به 
من گفت خانه ای که وارد آن می شــویم، مجردی است 
همان موقع خیلی ترسیدم اما چون وعده  کار داده  بود، 
قبول کردم همراهش بروم. بعد از قتل هم برای اینکه 
بتوانم فرار کنم ماشین او را برداشتم. وقتی به تئاترشهر 
رسیدم و ماشین خودم را که در آنجا پارک بود برداشتم، 

ماشین مسروقه را همان جا رها کردم و رفتم.
بعد از پایان جلســه دادگاه، هیئت قضات با ریاست 
قاضــی اصغرزاده بــرای صدور رأی دادگاه وارد شــور 

شدند و در نهایت حکم به قصاص دادند.
در حال حاضر هفت ســال از شــروع رســیدگی 

قضائی و پلیســی به این پرونده گذشــته است، این 
جوان اکنون ۳۲ســاله شــده و هر روز به چوبه دار 
نزدیک تر می شــد تــا اینکه با گذشــت اولیای دم از 
قصاص، او به زندگی امیدوار شد. حالا مجتبی برای 
تأمین دیــه ۲۳۱ میلیون تومانی در زندان اســت، اما 
به دلیل اینکه از خانواده ای فقیر اســت، توان تأمین 
ایــن مبلغ را ندارد. در همه این  هفت ســال فعالان 
مدنی برای نجات جان این جوان که از خانواده بسیار 
 آبرومند و فقیری اســت، تلاش کرده انــد و به گفته 
عماد الدین باقــی که در این زمینــه اقدامانی انجام 
داده اســت، در نهایت خانواده مقتــول با بزرگواری 
بسیار و به  دلیل درک درست از واقعیت تلخ رخ داده، 
در قبال یــک دیه تصادف (۲۳۱ میلیون تومان) و به 
شــرط آنکه روان پزشکان ســلامت روانی این جوان 
را تأیید کنند، از جان او خواهند گذشــت. مجتبی در 
همه این ســال ها با حسن اخلاق خود ثابت کرده که 
مســتحق این گذشت اســت. روان پزشکان سلامت 
روان او را تأیید کرده انــد، اما این  بار خانواده مجتبی 
هســتند که از پرداخت دیه عاجز هســتند. به همین 
دلیل «گروه مردمی یــاران نجات»، به کمک فعالان 
مشــهور مدنی تلاش خود را بــرای تأمین این مبلغ 
شروع کرده اند. در حال حاضر نیز برای تأمین کل دیه 
مجتبی فقط تا آخرین روزهای اســفند فرصت باقی 
مانده  و چشــم امید این جوان به دســت پرمحبت 
مردم اســت تا تلاش  کنند کل دیه تأمین شود و او از 
طناب دار رهایی پیدا کند. افرادی که  به کمک به این 
جــوان تمایل دارند، می توانند کمک های نقدی خود 
را به شــماره حساب  ۱۴۷۴_۶۳۶۴_۲۹۱۰_۵۰۲۲ به 
نام شــهرزاد همتی  پل سنگی، افســون علیمرادیان، 
شــاهد حلاج نیشــابوری که گردانندگان گروه یاران 
نجات هستند، واریز کنند. گروه «یاران نجات» گروهی 
مردمی اســت که پس از بررســی مدارک و شــرایط 
محکومان به قصاصی که اتفاقی قاتل شــده اند، در 
راستای بازگشت فرد به زندگی عادی، اقداماتی را با 

کمک مردم انجام می دهد.

شرق: حکم قصاص پسر جوانی که به خاطر ظرف شستن با دوستانش درگیر 
شــده و یکی از آنها را با ضرب چاقو به قتل رســانده اســت، در دیوان عالی 

کشور مورد تأیید قرار گرفت.
بــه گزارش خبرنگار مــا، متهم که بعد از قتل متواری شــده بود، در یک 
کمپ ترک اعتیاد در جنوب کشور شناسایی و بازداشت شد. این جوان متهم 
اســت دوستش را به دلیل اینکه حاضر نشــده ظرف های کثیف را بشوید به 

قتل رسانده است.
گزارش این قتل دو ســال قبل به مأموران داده  شــد و اهالی ســاختمان 
نیمه کاره ای در شــمال تهران به پلیس گفتند پسر جوانی در ساختمان چاقو 
خورده و بر اثر شــدت خون ریزی جانش را از دســت داده اســت. مأموران 
در ادامــه تحقیقات خود افرادی را که در محل حادثه بودند مورد پرســش 
قــرار دادند و همه آنها به اتفــاق، یک نفر به نام امیر را قاتل معرفی کردند. 
دوســتان امیر که در محل حاضــر بودند به پلیس گفتند امیــر با حمله به 
مقتــول که ســعید نــام دارد، او را با چاقــو مجروح کرد و ســپس متواری 
شــد. هرچند آنها تلاش کردند ســعید را نجات دهنــد و بلافاصله هم او را 
به بیمارســتان منتقل کردند، اما شــدت خون ریزی به حدی بود که پزشکان 

نتوانستند او را نجات دهند.
بعد از این گفته ها، تحقیقات برای دســتگیری امیر آغاز شــد و سرانجام 
مأموران او را در یک کمپ ترک اعتیاد در جنوب کشــور شناسایی و بازداشت 

کردند. امیر اتهام را قبول کرد، اما مدعی شــد برای دفاع از خودش مرتکب 
قتل شــده  اســت. بعــد از گفته های متهم و شــکایت اولیــای دم و تکمیل 
تحقیقــات، پرونده با صدور کیفرخواســت به دادگاه کیفری اســتان تهران 
فرســتاده  شــد. در ابتدای جلسه رســیدگی به این پرونده، نماینده دادستان 
کیفرخواست علیه متهم را خواند و در ادامه اولیای دم در جایگاه قرار گرفتند 

و خواستار صدور حکم قصاص شدند و گفتند حاضر به گذشت نیستند.
در ادامه، متهــم در جایگاه قرار گرفت و گفت: من قبول دارم که ضارب 
بودم، اما برای دفاع از خودم دســت به قتل زدم. متهم گفت: ما به صورت 
جمعی در یک ساختمان نیمه کاره زندگی می کردیم و هر شب نوبت یک نفر 
بود که شام بپزد و روز حادثه نوبت من بود که شام درست کنم، اما ظرف ها 
کثیف بود. طبق قانونی که در خانه داشــتیم، فردی که غذا درســت می کرد 
دیگر لازم نبود ظرف بشــوید. من به بچه ها گفتم خودتان ظرف ها را بشویید 
تا من شــام درســت کنم. قبول نکردند و هرکدام پی کار خودشان رفتند، من 
هم گفتم تا ظرف ها را نشــویید، شام درست نمی کنم. سر این موضوع با هم 
بحــث کردیم. یک دفعه مقتول با چاقو به من حمله کرد. درگیری بالا گرفته 
بود و من هم برای اینکه چاقو نخورم، از همان آشپزخانه یک چاقو برداشتم 
و وقتی مقتول به من حمله کرد، من هم او را زدم. قصدم هم کشتن او نبود. 

اگر من ضربه نمی زدم، او به من ضربه می زد.
بعــد از گفته های متهم، شــاهدان در جایگاه قرار گرفتنــد و گفتند دعوا 

خیلی شــدید بود و مقتول هم چاقو داشت، اما چاقو را سمت متهم نگرفته 
 بود و خطری او را تهدید نمی کرد.

در ادامــه، وکیل متهم در جایگاه قــرار گرفت. او گفت: موکل من قتل را 
قبول دارد، اما گفته های شــاهدان و گفته های موکل همگی نشان می دهد 
که مقتول قصد حمله داشــته و متهم در دفاع از خودش مرتکب قتل شده  
اســت. این مرد در دفاع زیــاده روی کرده،  اما قطعا می تــوان این مورد را از 

موارد دفاع مشروع دانست.
در نهایت یک بار دیگر متهم در جایگاه حاضر و مدعی شــد برای دفاع از 
خودش این قتل را انجام داده است. او گفت: من بعد از قتل فرار کردم و به 
جنوب رفتم. در آنجا به خاطر بی پولی و بدبختی معتاد و کارتن خواب شــدم 
و بعد به خود آمــدم و گفتم باید خودم را نجات دهم. به کمپ ترک اعتیاد 
رفتم و حالا سالم هستم. من آدمی نبودم که بخواهم کسی را بکشم و فقط 

از خودم دفاع کردم.
بعــد از گفته های متهم، هیئت قضات وارد شــور شــدند و متهم را 
به قصاص محکــوم کردند. رأی صادره با این اســتدلال که متهم دفاع 
مشــروع کرده  اســت مورد اعتراض متهــم و وکیلش قــرار گرفت. این 
اعتراض در دیوان عالی کشــور مورد بررسی قرار گرفت، اما پذیرفته نشد 
و رأی قصاص مورد تأیید قرار گرفت. به این ترتیب متهم یک گام دیگر به 

قصاص نزدیک شد.

 درخواست کمک جوان محکوم به قصاص براى بازگشت به زندگى

 چوبه دار در انتظار جوانى که به خاطر ظرف شستن آدم کشت

 متهم فراری بعد از دستگیری فهمید قاتل نیست


